
فقط سيـلى زده دنـيا رخـسار فقـيران را
به جُرم زنده بودن كشته اين دنيا دليران را

اگر آزادى انديشـه يعنى فـقر روز افـزون
چرا عشرت رسيده از طفيلش اين اميران را؟

چرا سيرى ز سيرى گشته حال اين جلوداران
و آه از آه تنها ارث از اين دنيا يتــــيمان را

چرا فقر و چرا ضعف و چرا ترس و چرا فحشا
چرا ســرمايه ى ملّت شده كرنش اميران را

چرا درياست بى ساحل چرا دشت است بى حاصل
چرا ملك سليمانى رسد ارث اين وقيحان را

اگر رحمان خلافت داده بر انسان در اين دنيا
جفا كرد آنكه يكسان كرد حيوان را و انسان را

همان انسان كه در طور جهان وصل خدايابد
همين انسان كه با ظلمش دهدبر باد ايمان را

همان انسان كه از فعل خدايى گشته قدّيسى
همين انسان كه استادى شده ابناء شيطان را

همان انسان كه حيران نعره زد از عشق وشمـشيرش
عدالت شد و گردن زد سلاطين را كريهان را

همين انسان كه از نحس قدوم خويش در دنيا
ــان دهد بوى زمستان را بهار هستى انس

تفاوت از زمـين سـرد ما تا آسـمان ها شد
جفا كرد آنكه يكسان كرد حيوان را و انسان را


